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 سفری بسوی صلح
هفتمقصه   

 چاپ  دوم

 
 يک دوست جديد

 

: نويسند گان  
 

 داکتر جوانا سناتا باربارا
  جو لند-ماری

 داکتر گرايم مک کوين
 کيون آرتر لند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

يار محمد تره کی:  ديزاين  
غفوری. ل:  رسام  

 
يدثريا سديد و سيد فريدالدين فر: ترجمه توسط  

 
 
اطفال افغانستانموسسه کمک به   

Help the Afghan Children 
www.htac.org 
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:قصه ها و کتاب رهنمای معلم در وب سايت های ذيل موجود است  
 

www.journeyofpeace.ca 
 
 و
 

www.htac.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

.اين کتاب قصه توسط موسسه کمک به اطفال افغانستان ترجمه و تمويل گرديده است  
 
 
 

 موسسه کمک به اطفال افغانستان
Help the Afghan Children 

‘building a civil society through education’ 
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 سفری بسوی صلح
هفتمقصه   

 چاپ  دوم

ت جديددوسيک   
 

: نويسند گان  
 

 داکتر جوانا سنتا باربارا
  جو لند-ماری

 داکتر گرايم مک کوين
 کيون آرتر لند

 
 

يار محمد تره کی: ديزاين  
غفوری. ل: رسام  
  جو لند -کيون آرتر لند و ماری: تصحيح شده توسط

داکتر صديق ويرا و داکتر گرايم مک کوين: پروژهتنظيم کنندگان   
 

موسسه کمک به اطفال افغانستان   -يا سديد و سيد فريدالدين فريد ثر:  ترجمه توسط  

 مرکز مطالعات صلح، پوهنتون مک ماستر

 هاميلتون، آنتريو، کانادا

1388 بهار سال  
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:شاملان قصه  

.يک دختر ده ساله که در يک روستای دور افتاده افغانستان زندگی ميکند: جميله  

برادر پنج سالۀ جميله: احمد  

برادر پانزده ساله جميله : عبداالله  

  مادر اطفال:حليمه

  پدر اطفال:ميرزا

  مادرکلان پدری اطفال:بی بی جان

  پدر کلان پدری اطفال:کاکا غلام

 سالگی 20 کاکای اطفال و پسر کوچک بی بی جان و کاکا غلام، که در سن :يونس

.در اثر انفجار ماين کشته شد  

کا يونس  خاله اطفال و بيوۀ جوان کا:فاطمه  

کاکای اطفال که در شهر زندگی ميکند: علی  

  خاله اطفال، خانم علی که در شهر زندگی ميکند:عايشه
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  :خلاصۀ قصه

آنها قبلا مشکلات زندگی را در جريان .  افغانستان زندگی ميکندی از قريه هایفاميلش در يکجميله با 

ت ديگری اتفاق افتاد،  کاکا يونس وقتيکه کشمکش های داخلی در کشور شان تجربه کرده بودند که مصيب

.در سر زمين ها کار می کرد در اثر انفجار ماين کشته شد و پدرش ميرزا يک پايش را از دست داد  

، جميله و برادر کوچکش احمد کوشش ميکنند تا قهر و دوری برادر بزرگ شان " جميلهۀتحف" در قصه 

لان شان بی بی جان، ياد ميگيرند که چگونه او را کمک کنند تا  آنها با رهنمائی مادر ک. عبداالله را بدانند

 .مرگ کاکا يونس را که دوست بسيار نزديکش بود، از ياد ببرد

تشويش عبداالله . نشان دهنده نقش مادر کلان منحيث مشاور فاميل ميباشد”  بی بی جانياریهوش" قصۀ

ت روحی شديدی به او زده، راز بخاطر تغيير در شخصيت يک دوست دوران مکتبش که جنگ ضربا

شامل اين خوابهای ترسناک جميله، و بی بی جان که ميخواهد به طريق خاصی او را معالجه نمايد، هم 

  .ميباشدقصه 

 ترس از ماين .جميله تذکر داده شده استهای  زياد تر در باره رنج ها و تشويش " پختن کلچه"در قصۀ 

انيت عبداالله ازين موضوع، اواز قدم زدن در راه هايی  که قبلا از آنقدر در او قوی است که با جود عصب

بی بی جان با استفاده از فرصت کوشش دارد تا با پختن کلچه جميله را کمک کند تا . ماين پاک شده ميترسد

بپذيرد، و همچنان بی بی جان ميخواهد راه هائی مثبتی پيدا کند تا فاطمه  موضوع مجروح شدن پدرش را

 . را بخاطر از دست دادن يونس بيان کندغم خود

برای جميله بسيار مشکل است که بفهمد چه رازی در قلب ميرزا نهفته " قلب غمگين ميرزا"در قصۀ

جميله ازينکه پدرش ديگر خوش خويی قبل از معيوبيتش را ندارد . است که او را اين چنين غمگين ساخته

"  قلب غمگين ميرزا"در قصه . ادی ياد داشتجگر خون است، پدرش مردی بود که قصۀ هايی زي

سوالات معصومانه جميله ميرزا را به گريه می اندازد، وهمچنان بيادش ميدهد که او در گذشته چقدر يک 

 .  آدم خوشحال بود و آرزوی اينکه دوباره به همان حالت برگردد، در او زنده می شود

 می مه، بيوۀ جوان يونس را احساس و کوششغم و سوگ فاط احمد و جميله،" قصۀ سرود يونس"در 

بی بی جان هم اين موضوع را می فهمد و راه های را به فاميل .  کنند تا فاطمه را دوباره خوشحال سازند

پيشنهاد ميکند تا با هم جمع شده و خاطرات خوشی را که از يونس دارند، توسط خواندن سرود دلخواه او 

 .  تجليل کنند
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وقتی که در جريان شب قريه آنها گلوله باران شد، فاميل با يک واقعيت ترسناک " ترک خانه"در قصۀ 

د ت شديهر کدام شان ضربا.  شان بودخانهروبرو شدند که بايد عزيز ترين چيز خود را ترک نمايند و آن 

ته در روحی ازين ناحيه ميبينند، اما بالاخره آنها ميفهمند که بهتر است تا از شجاعت و دليری کار گرف

.  برابر آن مقابله کنند  

خانواده ميرزا در راه سفر به خانه برادرش به شهر، به خانه يکی از دوستان " يک دوست جديد"در قصۀ 

در آنجا عبداالله درس با ارزشی را  در مورد قضاوت کردن راجع به مردميکه از نگاه . قديمش ميروند

.   زبانی و دينی فرق دارند، مياموزد  
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:درمانیعناصر   

خنديدن، نان خود را با ديگران قسمت کردن  و سرپناه دادن به ديگران: تصوير ها و علامت های درمان  

مهمان نوازی، سخاوت و مهربانی به مردمان مستحق، تشويق : رهنمايی برای عملکرد های مسالمت آميز

.و کوشش برای آموختن يک زبان جديد، دوستی، پذيرش و شوخی  

ز دست دادن خانه و دارايی، احترام به تفاوت های فردیغم، ا: مشکلات  

 احساس و احترام به تفاوت های فردی، بديگران کمک کردن و از ديگران کمک :روش های درمانی

 دريافت کردن
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 دوست جديديک 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرار کردند، و بطرف ،جميله و فاميلش به سرعت از قريۀ شان که زير بمباران قرار داشت

آنها در تمام روز راه ميرفتند، و بعد از خستگی زياد  . ر که محفوظ تر بود، روان شدندشه

دم ميگرفتند خصوصاً بخاطر احمد، پدر کلان و مادر کلان، بی بی جان و کا کا غلام و 

همگی خاک . پدرش ميرزا که با چوب های زير بغل که بسيار درد آور بود، سفر ميکردند

غم مهاجرت و ترک خانه هم خستگی شان را بيشتر و . سته بودندآلود، تشنه و بسيار خ

 . سنگينتر ميساخت
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بزودی در يک قريه : "ميرزا گفت

من منار مسجد را از بين دو . ميرسيم

در آن قريه  کسی . تپه در قريه ميبينم

زندگی می کند که من با او آشنايی 

سال ها با وی خريد و فروش . دارم

. ز ها را ميکرديممرکب و ديگر چي

من ازو ميخواهم تا . نامش امين است

 ."اگر بتواند ما را کمک کند

بعد از يک سفر خسته کن و مشکل به 

امين دروازه را باز . خانه امين رسيدند

 .کرد
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امين با ديدن ميرزا با خوشحالی 
! دوست قديمی مناوه : "گفت

 لبخند "چطور شد که اينجا آمدی؟
گو کننده حال خود و تلخ ميرزا باز

فاميل، و جواب سوال دوستش 
امين وقتی . امين را ميرساند

خوب متوجه شد ديد که دوستش 
يک پای خود را از دست داده و 
به کمک چوب راه ميرود، خنده 
از لبان امين گم شده و بسيار 

 .غمگين شد

 

 

 "برادرم را هم از دست دادم .  انفجار ماين: " ميرزا گفت

 "شنيدم که جنگ در نزديک دروازه های قريه تان رسيده": امين گفت

ما . از نزديک دروازه هم پيشتر، قسمت زياد قريه ويران شده: "گفت ميرزا با تأثر

همه  قريه را ترک کردند، به همين خاطر است . مجبور شديم قريه را ترک کنيم

 ."که ما اينجا آمديم
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بيائيد، : "امين گفت

.  خوش آمديد-بيائيد 

خانه من خانه 

 ."شماست

امين همه شانرا به 

داخل خانه رهنمايی 

کرد، بار های شان را 

گرفته به گوشه يی 

بعد با خانم و . گذاشت

اولاد هايش که بسيار 

ودند چيزی خجالتی ب

عبداالله، جميله و : گفت

احمد با تعجب به گپ 

های آنها گوش داده 

بودند، اما چيزی 

معلوم ميشد . نفهميدند

که به زبان ديگری 

 همه چيز فاميل امين از جمله کالا و لباس شان برای عبداالله، جميله و احمد .صحبت ميکردند

سعيده، خانم امين شروع کرد . يده بودند آنها هيچگاهی کسی را با اين لباس ها ند.چيز نو بود

 .به پختن غذا، حتی بوی غذای شان هم با آنها فرق داشت
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يکی از . اطفال خسته و حيران در حويلی، روی زمين نشستند

 را برای بی بی جان آورد و او پهلوی اطفال امين يک چوکی

 .نواسه هايش نشست
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فاميلش و تمام اهل قريه شان به زبان ديگری امين و ! بچه های عزيزم: "بی بی جان گفت

که زبان ما يکی از زبانهای اين کشور . افغانستان زبان های مختلف دارد. صحبت ميکنند

شما ميدانيد که ما هم به آنها بيگانه . امين و سعيده مردمان خوب و مهربان هستند. است

ان روز به نظر شان انسان های آنها تا به هم. اطفال خنديدند و فکر کردند." معلوم ميشويم

اما آنها فکر ميکردند که چگونه . عادی بودند، فکر ميکردند همۀ مردم مانند خود شان است

جواب اين سوال در نظرشان پيچيده بود به . در نظر اولاد های امين بيگانه معلوم ميشوند

 .ديدندهمين دليل بود که اطفال امين به آنها با تعجب دزدکی و با کله کشک مي
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با وجود اينکه ما به آنها بيگانه معلوم ميشويم، اما آنها بسيار خوب ميدانند : "بی بی جان  گفت

که ما خسته و گشته و تشنه و غمگين هستيم، هر کسی بعد از سفر طولانی و خسته کن 

ز همه  وطنداری خوب اينست که ا.آنها برای ما آب مياوردند و ديگ ميپزند. همينطور ميشود

مهمانان به يک شکل مهمان نوازی گردد و اين که چه لباسی بر تن دارند و يا به چه لسانی 

 .  حرف می زنند ويا به چه دينی عقيده دارند، مدنظر گرفته نشود

 "آيا دين ها مختلف هستند؟! بی بی جان: "جميله پرسيد

ه بايد در مقابل پيروان اديان بلی دخترم، پيغمبر ما به ما گفته است ک: "بی بی جان جواب داد

هر انسان احساس خستگی ميکند، گرسنه و . ديگر هم مهمان نواز و رويه خوب داشته باشيم

 ."همگی در قلب های شان مانند همديگر احساس دارند. غمگين ميشود
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بی بی جان، فکر ميکنم سعيده غذا را آماده : "جميله گفت

 نشستند، اما هر دو فاميل به دور دسترخوان  ."کرده

وقتی غذا خوردن تمام شد  . صرف مهمان ها خوردند

غذا  يکی از دختران بزرگ امين با لبخند و پيشانی گشاده

. ها را معرفی کرده نامهای شانرا به زبان خود گفت

عبداالله و جميله بسيار می شرميدند که کوشش کنند و به 

، زبان آنها گپ بزنند، اما احمد با لکنت زبان، شکسته

البته، اشتباهات زيادی در گپ زدن . شکسته چيزی گفت

او فاميل ميرزا را . کرد که فاميل امين را به خنده آورد

 .هم به خنده آورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

احمد از همه بلند تر و عميقتر ميخنديد بحدی که چشمانش پر از اشک شده به رخسارش 

حتی خوردن غذای خود را هم . برداما طولی نکشيد که احمد را بالای چوکی خواب . ميچکيد

.تما م نکرد  
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اطفال ديگر هم وقتی که جای خواب شان برای شان در روی زمين نشان داده شد، آماده شدند 

 .   که خواب کنند
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. صبح، فاميل ميرزا بار های خود را دوباره گرفته و آماده سفر شدند

ام که يک کمی غذا را برای سفر تان درست کرده : "سعيده گفت

 . چند دانه نان و کمی پنير را برای شان دادو بعد" .همرای تان ببريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

او ميدانست که امين و سعيده فقط همانقدر . ميرزا از قدر دانی شان تشکر کرد

بعد دوجوره بوت را برای جميله و احمد و . که زندگی خود را پيش ببرند دارند 

ی زير بغل ميرزا آوردند تا او با چوبها کمی هم پشم گوسفند برای چوب ها

از مهربانی های شما  نميتوانم به کدام زبان: "ميرزا گفت.  راحت تر راه برود

 "تشکر کنم،
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خداوند در سفر با " امين و سعيده در جلو دروازه ايستادند تا با آنها خدا حافظی کنند و گفتند

 ."شما باشد
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اعت ها سفر، زمانيکه آنها  منتظر موتر سرويس بودند تا به بعد از چاشت همان روز، و بعد از س

کمپ بيجا شده گان بروند، بی بی جان متوجه شد که عبداالله و جميله بالای کدام موضوعی با هم 

او در نظر داشت بعد از رسيدن به کمپ علت اختلاف شانرا بپرسد، اما در جريان . اختلاف دارند

. شدسفر سه ساعته با موتر، فراموشش  
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سرو .  وقتی آنها به کمپ رسيدند، بعد از  ثبت نام، در يک مکتب قديمی وپر از ازدحام مردم، جابجا شدند

صدای زياد آنها را  ناراحت ميساخت زيرا آنها بسيار خسته بودند؛ اتاق شان بحدی بيروبار بود که آنها به 

 .شدن باز کنندسختی ميتوانستند تا بستر خواب شان را در وقت خواب 

ميرزا به عبداالله گفت که او بايد به همان . کاکا غلام ديد که کمپ يک صنف درسی برای بچه ها دارد

اکثر بچه های صنف از قريه های نزديک قريه عبداالله بودند و به زبان . صنف برای درس خواندن برود

بچه های ديگر آنها را اذيت . اشتاما زبان چند نفر از آنها با ديگران فرق د. خودشان صحبت ميکردند

عبداالله آنها را ديد اما . ميکردند و حتی در وقتيکه آنها ميخواستند در چوکی خود بشينند آنها را تيله ميکردند

 : صنف ديده بود به فاميلش قصه کرد و گفت شب هنگام نان خوردن، او درباره آنچه روز در. چيزی نگفت

آنها بيخی لوده ! توبه. کلا هايشان مثل سمارق است . يب می پوشندبعضی اطفال لباس های واقعا عج"

 ."ميشوندمعلوم 

 اعضای اين فاميل هيچگاهی،حتی وقتی که روز های !عبداالله: "ميرزا با شنيدن سخنان عبداالله به تندی گفت

 با شما فرق اين مهم نيست که لباس آنها. مشکل هم در زندگی پيش آمده،  به ديگران به نظر کم نديده اند

 ديگر نشنوم که به کسانيکه با تو  .آنها هم در زير اين لباسها همان قلبی را دارند که ما داريم. داشته باشد

 .فرق دارند توهين کنی و زندگی را برای شان سخت بسازی

ما آنها با ما ا. ما هم با آنها فرق داشتيم. بيايد مهربانی های امين و سعيده را بياد بياوريم: "بی بی جان گفت

 وقتی عبداالله همان فاميل مهربان را بياد آورد که در هنگام سفر در يکی ."مثل برادر و خواهر رويه کردند

از قريه های بين راه از آن ميگذشتند، فهميد که اطفاليکه در مکتب با آنها فرق دارند از همان قريه و از 

 .همزبانان امين و سعيده  هستند

در رفتارت با ديگران ميانه رو باش، و هميشه با صدای نرم  ": کاکا غلام بلند شده گفتدفعتاً صدای آرام

 ."عرعر خر است گپ بزن؛ زيرا بد ترين صدا
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روز آينده عبداالله در مکتب، به بچه های که با آنها فرق داشت، تبسم کرد و در پهلوی يکی از 

تند تا آب بنوشند، عبداالله همان کلمه را بياد آورد که سعيده وقتی آنها رف. آنها در صنف نشست

بچه ای ديگر او کلمه آب را بزبان دوست جديدش بوی گفت، .ميخواست به احمد ياد بدهد

اما عبداالله خنديد و . خوشحال شده رو بطرف عبداالله کرد تا با او به زبان خود  صحبت کند

 "ديگر نميفهمم،.  داشتم، فقط همين کلمه آبفقط همينقدر ياد: "سرش را تکان داده گفت

اما من بخاطری . م به لسان تو خوب گپ بزنمفرق نميکند، من ميتوان: "بچه ای ديگر گفت

 ."به لهجه من ميخندند نمی خواستم گپ  بزنم  که ديگرهمصنفی های من

.  اد گرفت عبداالله آهسته آهسته زبان دوست جديد خود را ي. هر دو بچه ها با هم رفيق شدند

بسيار خوب است تا زبان : "پدر و مادرش بخاطر اين کار عبداالله بسيار خوش شدند و گفتند

. های مختلف را ياد داشته باشيم، ياد داشتن زبانهای مختلف در زندگی به تو کمک زياد ميکند

  ."افتداين برای ما نشان ميدهد که حتی در شرايط بسيار بد هم ميتواند واقعات خوبی اتفاق بي

******** 

 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




